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 کلاه آبی
پارساهمه ی جیب هـای 
کوله پشتی اش را گشت. 
جیب های لباس فرمش 
را هم زیرورو کرد. هرجا 
را گشت، نبود. آهی کشید و 
گفت: «کلاه آبی قشنگم. چقدر 
رگ وقت گذاشته و  ن بز ماما
. خیلی  یم بافته بود ن را برا آ
» بعد هم  . ستش داشتم و د
یاد حرف های مامان افتاد که 
ظب  ا مو » : همیشه می گفت
وسایلت باش پسر.» بعد یاد 
همین  که  د  فتا ا با  با ف  حر

دیروز به او گفته بود وسایلش 
را این ور و آن ور پرت نکند؛ امّا 
ن  فشا سا به حر ر حیف که پا
گر گوش  . ا د ده بو گوش ندا
می داد، الان کلاه آبی پیشش 
بود. پارسا با ناراحتی نشست 
گوشه ی تختش و آهی کشید 
و گفت: «یعنی الان کجاست؟ 
خ ماشین و  یر چر نکند رفته ز
پاره شده است؟! نکند یک دزد 
بدجس کلاه را دیده و با خودش 
ی  ! نکند گربه ها ؟ برده باشد
لش  ل چنگو چنگو نی  با خیا
کرده باشند؟!» بعد هم آرزو 
کرد کاش کلاه آبی توی مدرسه 
جا مانده باشد. بالاخره  آنجا 
ی  . لبخند ست من ا یش ا جا
زد و با خودش گفت: «حتماً 
روی سکوی آبخوری جا مانده 
است. اگر آنجا باشد، فردا که 
رفتم مدرسه، می روم و برش 
می دارم.» در همین فکر ها بود 
که خواهرش، پروانه، دوید 

توی اتاق و داد زد: «هورا، یک خبر 
خوب. قرار است برویم پارک. فقط 
مامان گفت کلاهت را هم بردار 
که ممکن است هوا سرد شود.» 
 ، ل شد ولش خوش حا رسا ا پا
امّا وقتی یاد کلاه گم شده افتاد، 
ساکت شد. می دانست اگر مامان 
بفهمد کلاه را گم کرده است، 
ی همین  ، برا د راحت می شو نا
فکری کرد و گفت: «شما بروید. 
من خیلی مشق دارم. می مانم 
خانه پیش مامان بزرگ.» پروانه 
با تعجّب به او نگاه کرد و گفت: 
«باشه. پس ما رفتیم.» مامان و 
بابا و پروانه که از خانه بیرون رفتند، 
پارسا با حسرت نگاهشان کرد. 
دلش می خواست او هم به پارک 
برود، امّا بی کلاه نمی شد. پارسا 
نشست پشت میزش و مشغول 
نوشتن مشق هایش شد و آرزو کرد 
فردا صبح هوا خیلی سرد نشود تا 
مجبور نشود برای رفتن به مدرسه 
کلاه سرش بگذارد. روز بعد، پارسا از 
خانه تا مدرسه را دوید. می خواست 
زودتر کلاهش را از بخش وسایل 
رد. به مدرسه که  گم شده بردا
رسید، قبل هر کاری رفت بخش 
گم شده ها را گشت؛ یک جعبه ی 
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